بالاخره با اعلامیه پارلمان اروپا که حاصل تلاش سالها کار مجاهدین، ولی مهمتر از همه با چراغ سبز و هماهنگی کامل فراماسونری مارکسیست های روسی  (زیر نقاب نو سکولار و سوسیال دموکرات )، مجاهدین خلق بدون  کوچکترین عدول از مواضع و روش ها و یا جزیی ترین تغییر در کادر رهبری یا روشهای سیاسی ۴۰ سال گذشته با سلام و صلوات وب سایت های فراماسونری روس و وب سایت های سلطنت طلب و رادیو فردا و دو چه وله که آلوده به نفوذی های فراماسونری هستند وارد فضای کارزار  سیاسی کشور شدند. 
این که آنها بتوانند مثل بقیه گروه ها (که بیشتر آنها در خیانت به کشور و زد و بند با خارجی دست مجاهدین را از پشت بسته اند و از نظر تروریست بودن هم کارنامه ای بهتر از مجاهدین ندارند ) فعالیت سیاسی کنند البته جزو حقوق بدیهی و اولیه آنهاست تا روزی که دادگاهی تشکیل شود و بر رسی کند  از ترور های  های داخلی چریک های فدایی، ترور های توده ای ها (خسرو روزبه و ...)، کشتار و سوزاندن جسد دگر اندیشان در حزب کمونیست کارگری فعلی (پیکار سابق / تقی شهرام ) ، ترور آمریکایی ها و کشتار کسبه و زن و بچه مردم  توسط بچه های موتور سوار مجاهدین و کشتار سران رژیم سابق بدون دادگاه توسط خلخالی و شرکا، کشتار مجاهدین و مردم در سال های ۵۹ تا ۶۰ و بقیه کشتارها تا کنون و بمب گذاری زیر بهشتی و با هنر که پرونده ان در مورد نبوی بسته نشد و خلاصه بقیهء قتل ها ی زنجیره ای و غیر زنجیره ای که تماما در ایجاد فضای بسته سیاسی فعلی و تشکیل و تثبیت و تداوم نظام ولایت فقیه استالینیستی موثر بود) و رازها از پرده برون افتد و رهبران سیاسی گروه های مختلف عادلانه محاکمه شوند.
اما این پروژه تواب سازی اپوزیسیون برای متحد کردن همهء چپ ها حول محور پدرخوانده هزار دستان فراماسونری اعظم مارکسیست های روسی مدتی است که با فعالیت شدید نوری علا و ارتش ۵۰ نفره نو سکولار ها، فواد تابان، و ستاد مارکسیست های روسی در اخبار روز، و نفوذی های مارکسیست سابق در رادیو دويچه وله و فردا و محافل سیاسی اپوزیسیون چپ، اتحاد جمهوری خواهان و وب سایت های فراماسونری روسی در دو محور ادامه داشت. آنها محتاج فریفتن سلطنت طلبان و رسانه های آنها بودند تا نقشه را به روز و علنی کنند. این کار در کیهان لندن پس از درج یک سلسله کامنت گذاری و صغرا و کبرا چیدن توسط نفوذی فراماسونری در آنجا (الهه بقراط و ناشناسی به نام عباس ورزیلی) با مواظبت و هدایت بحث توسط مبصر وب سایت عملی شد .
محور اول: تعزیه خوانی برای کشتار 67 و فشار به موسوی برای اصلی کردن و تاریخی کردن ان فاجعه بدون اشاره به کشتار های دیگر که فراماسونری از آنها صریحا دفاع کرده بود( ظاهرا  به منظور مظلوم و بر حق نشان دادن مجاهدین) و لی در اصل برای باز کردن حساب ویژه برای چپ ها در جنبش سبز version  روسی. خودنویس و اخبار روز بیشترین آتش تهیه را ریختند. اما موسوی با توجه به علاقه بی نظیرش به امام اش  وارد این بازی نشد. بعضی از اصلاح طلبان از ترس گارد های فاشیستی رسانه ای فراماسونری مارکسیست های روسی آن کشتار ها را محکوم کردند که البته نتیجه ای هم برای آنها نداشت . مثلا مهاجرانی علیرغم محکوم کردن آن کشتار ها از لیست سیاه اخبار روز و چپ های روسی دیگر خارج نشد.
محور دوم: حمله به لیبرال ها و ملیون و ملی مذهبی ها و لیبرال های مذهبی و اصلاح طلبان غیر روسی ( حتا کروبی و خاتمی) و سلطنت طلبان و مشروطه خواهان از مصدق و بازرگان و بنی صدر و یزدی گرفته تا رضا پهلوی و داریوش همایون و خلاصه هر کسی که در محور روس ها نیست یا در محور آمریکاست و خواهان  لیبرال دموکراسی. این در حالی ست که خود اینها در حال نفوذ کامل در تشکیلات غربی و ارکان  دموکراسی غربی و رسانه های غربی هستند و حتا تا مرز تشویق امریکا و اسرائیل به حمله به  ایران اخیرا پیش رفته اند. البته دفاع  اینها از  حمله امریکا به ایران زمانی شکل گرفت که پروژهء کودتای تره کیزاسیونی آنها به سبک داوود و تره کی در افغانستان (اظهارات گلستان توده ای را در دوچه وله بخوانید) با پیش انداختن موسوی و احیای دوبارهء خط امام شکست خورد. اینها میخواستند با موسوی و سبز خط  امامی او بازگردند اما مردم ایران که شدیدا غرب گرا هستند (به جز سنتی ها و زحمتکشان و روستائیان که به دلیل مذهبی بودن حول محور احمدی خامنه ای هستند و علیرغم تمام جو سازی ها و حتا واقعیات موجود تغییر جهت ندادند) و از غارت روس ها و بازی های سیاسی این چپ های روسی و احزاب و گروه های چریکی (فدایی و مجاهد) متنفر بودند و دنبال لیبرال دموکراسی غربی بودند ،خیابانها را خالی کردند . موسوی به توصیه سران فراماسونری برای مهار خشم مردم از روسیه و روس پرستان و عرب بازان و فرو کاستن فوران هیجانات آنها در شعار های نه غزه نه لبنان، جمهوری ایرانی، مرگ بر روسیه، جانم فدای ایران، بیانیهء سازش و عقب نشینی ۱۷ را صادر کرد و گارد های نگهبان فراماسونری روسی به بیانیهء پنج روشنفکر دینی که خطر نابودی جنبش طبقه متوسط را با آن بیانیه دیده بودند تاختند. از «اخبار روز» تا «گیتار زن کلاشینکفیست ِ» مورد علاقهء رادیو زمانه و الهه بقراط تا هوادار حقوق زنان (کمونیست سابق) سهیلا وحدتی تا....
حالا در دو چه وله درس مارکس و انگلس میدهند! حتا یک رسانهء معتبر در امریکا و کانادا و بسیاری از این کشور های پیشرفته پیدا نمی کنید که بعد از آن فروپاشی و بیکاری و فحشا در کوبا و فقر 5 میلیونی در کره شمالی و چرخش های 180 درجه ای در ویتنام و چین و روسیه و بقیه کمونیست های ساکاغ و وادادگی چپ های آمریکای جنوبی حتا 10 دقیقه کلاس مارکسسیم و انگلیسم بگذارد . رادیو فردا لابلای قبر ها میگردد و یک ناشناس یا روشنفکر درجه 3 و چهار میکشد بیرون که این بابا هم چپ بوده ! خوب پس چرا میگین شاه به کمونیست ها اجازه فعالیت نمیداد ؟ همه اینها در یک چیز متفق القول هستند حمله به لیبرال ها و دموکرات های واقعی و یا هر کسی که کفه ترازویش به سمت غرب به چرخد. 
اتحاد اپوزیسیون که 31 سال وجود نداشت ظاهراً دارد کامل می شود اما حول فراماسونری چپ روسی. به مجاهدین و سلطنت طلب ها تا اندازهء استفاده از آنها و بلند گو شدن آنها برای پخش افکار سرخ (سیاه فام) روسی اینها باج داده می شود تا بدین وسیله فرهنگ و گرایش غربی مردم و زمینه و خاستگاه لیبرال دموکراسی در ایران از بین برود . تحریم ها طبقهء متوسط را ضعیف و لاغر خواهد کرد . ترور و تقدیس تروریسم جامعه را در سکون کامل سیاسی شبیه آنچه فاشیست ها در آلمان کردند فرو خواهد برد. رادیکالیسم مقدس می شود و با پخش ۴ تا نوار از مکالمات دو سازمان تروریستی فدایی و مجاهد توطیه جدیدی علیه صلح و دموکراسی و حقوق بشر و تحمل دگر اندیشان پرده آخر نمایش فراماسونری مارکسیست های روسی در ایران به روی اکران می رود. فقط یک حمله امریکا و اسرائیل لازم است تا ایران بالکانیزه شده و یا درگیر جنگ های داخلی و ترور و کشتار شود .
آیا روشنفکران و سیاسیون و هنرمندان و نخبه های آزادیخواه ایران هم چنان در گوشه ای خواهند نشست تا کشور به دهه 50 بازگردد؟ چهار تا تروریست به رهبری یک سازمان مافیایی روسی که از شهریور 1320 تا کنون ایران را در بحران و عقب ماندگی و دیکتاتوری نگه داشته تا روزی آن را اشغال و خرس های قطبی را به آب های گرم برساند سرنوشت هر حرکتی را رقم بزنند؟ یا به امریکائیان و اروپائیان خطر هم خوابگی سیاسی  با مارکسیست های روسی را گوش زد خواهند کرد؟
آیا این مجاهدین نباید حد اقل کادر رهبری سابق خود را عوض می کردند و از خطاهای گذشته پوزش می خواستند؟ چطور هنوز اظهارات گنجی و اقدامات بنی صدر و یزدی و فرزند شاه بودن رضا پهلوی و سابقهء سیاسی داریوش همایون مانع از پذیرفته شدن آنها در فضای سیاسی است؟ اما چریک های فدایی، توده ای ها، مجاهدین حتا لازم نیست از گذشته خود یک میلیمتر عقب بنشینند؟
http://www.radiofarda.com/content/f8-clinton_wikileaks/2234213.html
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